
والجھاد 
جھـاد 

  
قال تعالى: ﴿أذُِنَ للَِّذِینَ یقُاَتلَوُنَ بأِنََّھُمْ ظلُمُِوا وَإنَِّ اللهََّ عَلىَ نصَْرِھِمْ لقَدَِیرٌ ۞ الَّذِینَ 
أخُْرِجُوا مِنْ دِیاَرِھِمْ بغَِیْرِ حَقٍّ إلاَِّ أنَْ یقَوُلوُا رَبُّناَ اللهَُّ وَلوَْلا دَفْعُ اللهَِّ النَّاسَ بعَْضَھُمْ 

مَتْ صَوَامِعُ وَبیِعٌَ وَصَلوََاتٌ وَمَسَاجِدُ یذُْكَرُ فیِھَا اسْمُ اللهَِّ كَثیِراً وَلیَنَْصُرَنَّ  ببِعَْضٍ لھَُدِّ
اللهَُّ مَنْ ینَْصُرُهُ إنَِّ اللهََّ لقَوَِيٌّ عَزِیزٌ﴾([120]). 

خداوند متعال می فرماید: ﴿بھ کساني کھ جنگ بر آنان تحمیل گردیده، اجازه جھاد داده شده است؛ 
چرا کھ مورد ستم قرار گرفتھ اند؛ و خدا بر یاري آن ھا تواناست* ھمان ھا کھ از خانھ و شھر 

خود، بھ ناحق رانده شدند، جز اینکھ مي گفتند: «پروردگار ما، خداي یکتاست!» و اگر خداوند 
بعضي از مردم را بھ وسیلھ بعضي دیگر دفع نکند، دیرھا و صومعھ ھا، و معابد یھود و نصارا، 
و مساجدي کھ نام خدا در آن بسیار برده مي شود، ویران مي گردد! و خداوند کساني را کھ او را 

یاري کنند [و از آیینش دفاع نمایند] یاري مي کند؛ خداوند قوي و شکست ناپذیر است﴾؛(1). 

  
أیھّا المؤمنون والمؤمنات إنّ ھؤلاء الحكّام تسلطوا على المسلمین بالقوّة، 

واستبیحت الدماء التي حرم الله وبالمكر والخداع وشراء المرتزقة من الأراذل، 
وأخذوا یحاربون كل إنسان حرّ یرفض التعبدّ بقوانینھم لأنھّم یرون أنفسھم آلھة 
یجب أن تطاع من دون الله، إنھّم یعتبرون أنفسھم فوق البشر فعلیھم أن یقولوا 
ویفعلوا وعلى الناس أن یثنوا على الأقوال ویحمدوا الأفعال، إنھم مستكبرون لا 
یعون الكلمة الطیبة، إنمّا یفھمونھ القوّة، والقوّة فقط ھي التي تحل مشكلتنا مع 
ھؤلاء الظلمة المستكبرین، وھذا قدرنا، إنّ الله سبحانھ وتعالى شاء أن یمتحن 

المؤمنین بالجھاد لیعلم الصادق في إیمانھ من الكاذب الذي یدعي الإیمان. 

ای برادران و خواھران مؤمن، این حاکمان ظالم با زور بر مسلمانان مسلط شده اند، خون ھایی 
کھ خدا حرام نموده است را حلال کرده اند و با مکر و حیلھ و بھ خدمت گرفتن افراد پست، با ھر 
انسان آزاده ای کھ خود را مقید بھ دوری از اطاعت از ھر شخص دیگری غیر از خدا می بیند و 
از قوانین آن ھا پیروی نمی کند، بھ جنگ برمی خیزند. آن ھا خود را بالاتر از بشر می بینند، پس 
بھ زعمشان، آن ھا باید بگویند و انجام بدھند و مردم نیز باید این گفتھ ھا و اعمال را تأیید نمایند. 

آن ھا مستکبرانی ھستند کھ تحمل شنیدن کلمۀ طیبھ را ندارند؛ تنھا چیزی کھ می فھمند، زور 
است؛ زور و قدرت تنھا چیزی است کھ مشکلات ما را با این مستکبرین ظالم حل می کند و این 

تقدیر ماست؛ خداوند سبحان با جھاد، مؤمنین را مورد آزمایش قرار می دھد تا مؤمنی کھ در 
ایمانش صادق است را از کسانی کھ بھ دروغ ادعای ایمان دارند، بازشناسد. 



قال تعالى: ﴿الم ۞ أحََسِبَ النَّاسُ أنَْ یتُْرَكُوا أنَْ یقَوُلوُا آمَنَّا وَھُمْ لا یفُْتنَوُنَ ۞ 
وَلقَدَْ فتَنََّا الَّذِینَ مِنْ قبَْلھِِمْ فلَیَعَْلمََنَّ اللهَُّ الَّذِینَ صَدَقوُا وَلیَعَْلمََنَّ الْكَاذِبیِنَ ۞ أمَْ حَسِبَ 

یِّئاَتِ أنَْ یسَْبقِوُناَ سَاءَ مَا یحَْكُمُونَ ۞ مَنْ كَانَ یرَْجُو لقِاَءَ اللهَِّ  الَّذِینَ یعَْمَلوُنَ السَّ
مِیعُ الْعَلیِمُ ۞ وَمَنْ جَاھَدَ فإَنَِّمَا یجَُاھِدُ لنِفَْسِھِ إنَِّ اللهََّ  فإَنَِّ أجََلَ اللهَِّ لآتٍَ وَھُوَ السَّ

لغََنيٌِّ عَنِ الْعَالمَِینَ ﴾([121]). 

  

خداوند متعال می فرماید: ﴿الف، لام، میم * آیا مردم پنداشتھ اند کھ چون بگویند: ایمان آوردیم، 
رھا می شوند و دیگر مورد آزمایش قرار نمی گیرند؟ * ھر آینھ مردمی را کھ پیش از آن ھا بودند 

آزمودیم تا خدا کسانی را کھ راست گفتھ اند معلوم دارد و دروغ گویان را بشناسد * آیا آنان کھ 
مرتکب گناه می شوند پنداشتھ اند کھ از ما می گریزند؟ چھ بد داوری می کنند * ھر کس کھ بھ دیدار 

خدا امید دارد بداند کھ وعدۀ خدا آمدنی است و او شنوا و داناست * کسي کھ جھاد و تلاش کند، 
براي خود جھاد مي کند؛ چرا کھ خداوند از ھمھ جھانیان بي نیاز است﴾؛(1). 

  
 إنّ ھؤلاء الطواغیت ركزوا بین اثنین السلةّ أو الذلة كما قال مولانا الحسین (ع) 
([122])، ویأبى الله لنا الذلة ورسولھ والمؤمنون، فلا بد من جھاد ھؤلاء الطواغیت 

ومرتزقتھم الذین یمتصوّن دماء المسلمین قبل أن یأتي یوم نصبح فیھ أجساد بلا 
دماء وأموات نسیر على الأرض، ولیس لمسلم أن یقول لا أرید أن أتدخل في 

السیاسة؛ لأنّ كل مسلم ملتزم بإسلامھ متفقھّ في دینھ ھو سیاسي. 

این طاغوتیان ھمان طور کھ امام حسین (ع) می فرماید، بین دو انتخاب قرار دارند: کشتھ شدن و 
یا قبول ذلت و خواری.(2) خداوند، پیامبر و مؤمنین ھرگز برای ما ذلت و خواری نمی پسندند. 

از جھاد با این طاغوت ھا وگماشتگانشان کھ خون مسلمانان را می ریزند، ناگزیریم؛ قبل از آنکھ 
روزی بیاید و ببینیم تبدیل بھ جسدھایی بدون خون و مردگان متحرک در روی زمین شده ایم. 

برای ھیچ مسلمانی شایستھ نیست کھ بگوید ما با سیاست کاری نداریم؛ زیرا ھر مسلمانی کھ خود 
را ملزم بھ اسلامش می داند، می داند کھ دینش، یک دین سیاسی است. 

  
انظروا إلى كتب الفقھ الإسلامي إنّ ما فیھا من أحكام المعاملات الاقتصادیة 

والاجتماعیة والقضائیة والسیاسیة أكثر بكثیر مما فیھا من أحكام العبادات، ثم 
ألیس القرآن ھو دستور حیاتنا والطریق الذي یرسمھ لنا ھو الصراط المستقیم 
الذي یجب أن نسیر علیھ؟ فإذا تدبرّنا القرآن وجدناه ثورة الأنبیاء  والمؤمنین 

المستضعفین بوجھ الطواغیت المستكبرین، وإذا تدبرّنا حدیث النبي  وجدناه 
یقول: (أفضل الجھاد كلمة حق عند سلطان جائر) ([123]). 



اگر بھ کتاب ھای فقھ اسلامی نگاھی بیندازیم، خواھیم دید احکام معاملات اقتصادی، اجتماعی، 
قضایی و سیاسی بیشتر از احکام عبادی است؛ بھ علاوه، مگر قرآن دستور زندگی ما و ترسیم 
کنندۀ صراط مستقیمی نیست کھ طی طریق در آن بر ما واجب است؟ اگر در قرآن تدبرّ کنیم، 
نھضت پیامبران (ع) و مستضعفین در رویارویی با طاغوتیان مستکبر را خواھیم یافت. کافی 
است در این حدیث پیامبر (ص) تدبرّ کنیم، خواھیم یافت کھ چھ می گوید: (بھترین جھاد، گفتن 

کلمۀ حق در مقابل حاکم ظالم است).(1) 

  
إنّ في ھذا الحدیث تفضیل لجھاد الحاكم الجائر؛ وذلك لأنھ یحكم بحكم الجاھلیة 

ویتبّع ھواه ویستبیح الدماء والأموال والفروج ولا یبقى من الإسلام إلاّ ما یوافق 
ھواه، ویشتري من علماء السوء من یفسّر لھ القرآن وفق ھواه فیجعل أولي 

الأمر في الآیة: 

سُولَ وَأوُليِ الأْمَْرِ مِنْكُمْ﴾([124])،  ﴿یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا أطَِیعُوا اللهََّ وَأطَِیعُوا الرَّ

ھم الحكام الظلمة لا الأئمة الاثنا عشر المعصومون ، ویصبح موسى وعلي 
والحسین  بغاة على أئمة زمانھم فرعون ومعاویة ویزید لعنھم الله، وھكذا یرجع 

الناس إلى الجاھلیة ولا یبقى من القرآن إلاّ رسمھ ومن الإسلام إلاّ اسمھ. 

آنچھ از این حدیث بر می آید، برتری جھاد در مقابل حاکم ستمگر می باشد؛ ازاین رو کھ او بھ 
حکم جاھلیت، حکم می دھد، از ھوای نفس خویش متابعت می کند، خون ھا و اموال و نوامیس 

مردم را مباح می شمرد و چیزی از اسلام باقی نمی گذارد، مگر ھوای نفس خودش؛ علمای خود 
فروختھ را مزدور خود می کند تا قرآن را طبق ھوای نفس خودش تفسیر کنند و او را مصداق 

اولو الامر در آیۀ زیر قرار دھند: 

 ﴿ای کسانی کھ ایمان آورده اید، از خدا اطاعت کنید و از رسول و اولوالامرخویش فرمان برید﴾؛
 .(2)

آن ھا حاکمان ستمگرند، نھ امامان دوازده گانۀ معصوم(ع). موسی، علی و حسین (ع)، علیھ ائمۀ 
[گمراھی] زمان خودشان یعنی فرعون، معاویھ و یزید کھ لعنت خدا بر آن ھا باد، خروج کردند؛ 

و بھ این ترتیب مردم بھ زمان جاھلیت بازمی گردند و از قرآن جز خطش و از اسلام جز اسمش 
باقی نمی ماند. 

  
 ومن ھنا نعرف أنّ جھاد الحاكم الجائر جھاد دفاعي عن الإسلام فلابد للمسلمین 

من مجاھدة الطواغیت المتسلطین على البلاد الإسلامیة والقضاء على مرتزقتھم، 
وإقامة الحكومة الإلھیة الربانیة الإسلامیة، وبالتالي تنفیذ ما شرّعھ الله في 



القرآن الكریم وعلى لسان نبیھ العظیم  وما جاء بھ الأئمة الاثنا عشر 
المعصومون عن رسول الله  في البلاد والعباد، ونشر العدل والقضاء على الفساد. 

ازاین رو، می فھمیم کھ جھاد در مقابل حاکم ستمگر، جھاد دفاعی از اسلام است و ھر مسلمان، 
ناگزیر است از مبارزه با طاغوت ھایی کھ بر سرزمین ھای اسلامی مسلط شده اند، از بین بردن 
گماشتگان آن ھا، اقامۀ حکومت الھی آسمانی اسلامی و بھ تبَعَ آن بھ جریان انداختن آنچھ قرآن 

تشریع نموده و آنچھ بر زبان پیامبر اعظم (ص) جاری شده است و آنچھ امامان دوازده گانۀ 
معصوم(ع) از رسول خدا (ص) با خود آورده اند، در بین سرزمین ھا و بندگان خدا و انتشار 

عدل و مبارزه با فساد. 

  
 ولابد من الجھاد المسلح، ولكي نھیئ ھذه الأمة لھذه المرحلة لابد من أمور، 

ھي: 

از جھاد مسلحانھ گریزی نیست، اما برای آماده نمودن این امت، باید چند مرحلھ سپری شود: 

 ***** 
[120]- الحج: 40. 

1- حج: 40-39 
[121]- العنکبوت: 6-1. 

1- عنکبوت: 6-1 
[122]- یشـیر (ع) إلـی قـول جـدّه الإمـام الحسـین (ع): (ألا وإن الـدعـي ابـن الـدعـي قـد تـرکـني بـین السـلة والـذلـة وهـیهات لـه ذلـك 
مـني ! هـیهات مـنا الـذلـة! أبـی الـله ذلـك لـنا ورسـولـه والـمؤمـنون. وحـجور طهـرت وجـدود طـابـت، أن یـؤثـر طـاعـة الـلئام عـلی مـصارع 

الکرام، الأواني زاحف بهذه الأسرة علی قلة العدد ، وکثرة العدو، وخذلة الناصر، ثم تمثل فقال شعراً: 
فإن نهزم فهزامون قدمـاً     وإن نهزم فغیر مهزمینا 

وما أن طبنا جبن ولکـن     منایانا ودولة آخرینا 
فلو خلد الملوك إذا خلدنا   ولو بقي الکرام إذا بقینا 

                فقل للشامتین بنا أفیقوا    سیلقی الشامتون بما لقینا) الاحتجاج للطبرسي: ج2 ص24. 
2- ایشان (ع) بـه این سـخن جـدش امـام حسین (ع) اشـاره می فـرمـاید: ((بـدانید! که این نـاپـاک زاده، فـرزنـد نـاپـاک زاده مـرا میان دو 
انـتخاب قـرار داده اسـت: کشته شـدن یا قـبول ذلّـت؛ و چـقدر دور اسـت که مـن تـن بـه ذلّـت دهـم. خـداونـد، پیامـبر و مـؤمنین او هـرگـز 
بـرای مـا ذلّـت و زبـونـی نـمی پـسندنـد و نیاکان پـاک سـرشـت و دامـن هـای پـاکی که مـا را پـرورانـده انـد این را از مـا نـمی پـذیرنـد  هـرگـز! مـا 
هیچ گـاه فـرمـان بـرداری فـرومـایگان را بـر مـرگ شـرافـتمندانـه تـرجیح نـخواهیم داد. بـدانید مـن بـا شـما اتـمام حـجّت کردم و شـما را از 
عـاقـبت کارتـان بیم دادم. بـه هـوش بـاشید! مـن بـا همین خـانـدانـم و آمـادگـی کم و یاران انـدک، بـا شـما پیکار مـی کنم وآمـادۀ شـهادتـم. 

آن گاه این اشعار را خواند: 



اگـر مـا در جـنگ، دشـمن را درهـم بشکنیم، این شیوۀ دیرین مـاسـت و اگـر [بـه ظـاهـر] شکست بـخوریم، بـاز هـم مـا شکست 
نـخورده ایم. تـرس، زیبندۀ مـا نیست ولـی اینک دولـت و حکومـت دیگران جـز بـا کشتن مـا میسر نیست. اگـر بـنا بـود پـادشـاهـان 
جـاودان بـاشـند، مـا نیز جـاودان می مـانـدیم و اگـر بـزرگـواران بـاقی می مـانـدنـد، مـا نیز بـاقی می مـانـدیم. بـه سـرزنـش کنندگـان مـا بـگو بیدار 

باشید؛ به زودی سرزنش کنندگان ما خواهند دید آنچه را که ما دیدیم)). احتجاج طبرسی: ج 2، ص 24 
[123]- مسند أحمد: ج3 ص19، سنن النسائي: ج7 ص161. 

1- مسند احمد: ج 3، ص 19؛ سنن نسایی: ج 7، ص 161 
[124]- النساء: 59. 

2- نساء:59 


